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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  111ص  – 2ف  111یقین )ص باور و مبحث 

تحت عنوان  الهدی شدیمگذشته ما وارد مبحث جدیدی از مباحث کتاب مصباحی جلسه

ها والاّ از نظر دانستنی ؛یقین ماست ضعف باور و های ما دری کاستی. گفتیم همهباور و یقین

ات ذهنی و تصدیقات عقلی ما تا به یقین ظها، محفوچیزی کم نداریم؛ منتهی دانستنی

شود که به باور و یقین بینیم. وقتی آثارشان ظاهر میعملی نمیتبدیل نشود، از آنها آثار 

وقت است که علائم باور و یقین در تمام روحیات، خلقیات، رفتارها، د. آننتبدیل شو

ما شود و برکات ظاهری و باطنی آن باورها در دسترس ی حالات ما ظاهر میها و همه انتخاب

ی باور ماست. یکی از ها برای بالا بردن مرتبهی تلاشکه همهلذا گفتیم  ؛گیردقرار می

ی ظریفی این است که متناسب با باورها رفتار کنیم. این نکته ،تر کردن باورهای عمیق راه

است. انسان وقتی بنا را بر چیزی بگذارد و رفتارهایش را بر آن مبنا تنظیم کند و انجام 

این  شود؛ یعنی اگر ما بنا را برظاهر می آثارش همشود؛ تر میآن بنا در وجودش عمیقدهد، 

ی ظاهر عالم که با این بگذاریم که پشت پرده بنا را بر ذاریم که خدا و قیامتی وجود دارد؛بگ

و  ، باطن و ملکوتی هم وجود دارد؛ اگر بنا را بر اینها بگذاریمشودطبیعی ادراک می حواسّ

دارد، عملاً رفتارهای متناسب با این  رفتارمان را طوری تنظیم کنیم که این چیزها وجود

کند. تمام طاعات، شود، این باورها و بناها را در وجود ما عمیق میباورها وقتی تکرار می

ى كَ حَت  وَ اعْبُدْ ربَ  »کریم فرمود:  دهیم هم همین است. قرآن عبادات و اعمال خیری که انجام می
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ت کن تا یقین برای تو حاصل شود. وقتی من نماز را عباد پروردگار خود 1«يأَْتيَِكَ الْيَقينُ 

دهم، آورم، هریک از تکالیف عبادی را که انجام میجا میگیرم، حج بهخوانم، روزه می می

این تکالیف وقتی معنا دارد که خدایی وجود داشته باشد؛ یعنی با فرض وجود خداست که 

تی انسان چنین رفتارهای عبادی را کند. طبیعتاً وقطور رفتارهای عبادی معنا پیدا میاین

 یهبخشد؛ یعنی مرتباستحکام می شآن فرض و بنا را در وجوداین رفتارها دهد، انجام می

دهیم و اسم این انفاق را صدقه کند. اینکه ما به فقیر پول میرا تقویت میاو ایمان 

یعنی  کند؛تصدیق میما  باور را در درونند، صدقه یعنی چه؟ یعنی عملی که یک ا   هگذاشت

اگر ما باور به وجود خدا، وجود قیامت و وجود اجر اخروی را زیر بنای رفتارمان قرار بدهیم، 

 ی چنین باوری است.این رفتار مصدّق و تصدیق کننده

 ،ترژرف ن اعتقادات را در وجود خودایارها رفتگونه تواند با تکرار اینطبیعتاً انسان می

ترین مرتبه که چون ایمان دارای مراتب است. ایمان از پایین کند؛تر شدهتثبیتتر و عمیق

شود که شاید خیلی هم آثار و مظاهر قلبی با همین باورها است، شروع می نوعی گره و عقد

اند، برای ایمان ده مرتبه شمرده ،تقویت شود، در روایات اًتواند دائمعملی ندارد؛ امّا ایمان می

تر شود قوی حقایقتواند باور ما به این می اًدائمدهد که نکته را نشان میمین این ده مرتبه ه

ان هیچ گویند، برسد. یقین یعنی انسیقین میبه آن، ی دهم ایمان که اصطلاحاً و به مرتبه

صددرصد برایش یقینی است که این حقایق وجود دارد. این  دهد؛احتمال مخالفی را نمی

، روحیات و تمام های رفتارهمه طور دیگری خواهد شد؛اصلاً انسان  زندگی ،باور اگر بیاید

کن دهد که مماحتمالکی می اوائل امر فرد ایمان ضعیفی دارد؛ کند.خلقیات ما تغییر می

گیرد، وقتی تحت تأثیر قرار میتاحدودی فقط و رفتارش  است این چیزها وجود داشته باشد
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برای  گیرد.وقت همه چیز انسان با آن یقین شکل میو به یقین تبدیل شد، آنشد باور قوی 

های عقلانی که انسان با بررسیرا ست؛ یعنی چیزی ا بسیار مؤثّر ،رسیدن به یقین هم تلقین

به  ؛بعنوان یک تفکّر صحیح تشخیص داد، اگر آن را بارها و بارها برای خودش تکرار کند

ه زبان بیاورد و با زبان برای خودش حتّی ب ؛خودش یادآور شود و برای خودش بازگو کند

بخشد و تصدیق عقلی کم آن تفکّر را در وجود انسان عمق میحقایق را بگوید، این تکرار کم

 کند. را به باور قلبی تبدیل می

 های خوش باور و ساده هستند، چون زودتر به باور و یقین اکثر اهل جنّت و بهشت انسان

بُله به معنای احمق و نادان نیست، بلکه به معنای ساده و .2« لْجَن ةِ الْبُ لْهُ ا  اكَْثَ رُ اَهْلِ »رسند. می

دهد و از که کار خیر انجام می کسی یعنی اَلفاعِلُ لِلخَیرِ الغافِلُ عَن الشَّرِّخوش باور است. بُله 

ت و دیرباوری است. آیا آن خوش باوری و سادگی ر غافل است. آفت علم و زرنگی، شکاکیش

که انسان را به نیست ت و ناباوری و زرنگی بهتر از آن شکاکیکه انسان را به بهشت برساند، 

 (9:28) جهنّم ببرد؟

اند. یکی ن گفتهآمعانی مختلفی برای  .« الْجَن ةِ الْبُ لْهُ   اكَْثَ رُ اَهْلِ » :این عبارت، عبارت مهمی است

شمار ن آنها را ابله بهدیگرا این است که اکثر بهشتیان افرادی هستند کهآن، نی از معا

 ها، حقّهها، شیطنتچون خیلی از زرنگی دانند؛عقلی میآنها را افراد بی یعنی آورند؛ می

هایی که اهل دنیا بلدند و خوب مسلّطند و برای رسیدن به مطامع دنیوی از ها و کلکبازی

ها را بلد ها و زرنگیطنتاند. این شیکنند را اصلاً بلد نیستند. خیلی سادهآنها استفاده می

آن  ،دانند. در واقعمی العقل و کندذهنی ابله، ضعیفلذا اهل دنیا آنها را افراد نیستند؛
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در این معنا، اکثر بهشتیان پس  ستند.زرنگی، تیزهوشی و ذکاوت را برای اینها قائل نی

 آیند.شمار مینطق اهل دنیا، بُله بهافرادی هستند که در م

یعنی اکثر اهل بهشت زود باورند؛  است که اینجا گفته شد؛ معنای دیگر این عبارت همین

کنند. زود باور می ،برخلاف اهل علم ،شودیعنی وقتی یک حقیقت الهی برایشان گفته می

 شود هزارنقل می ت است، هرچه برایشانشکاکیّ ،های اهل علم و اهل فضلمصیبت یکی از

بسیار  ،خوانیروایتی از قول یک امام برایشان میوقتی  دهند؛تا احتمال عقلانی مخالف می

اید؟ معتبر اید؟ سلسله سندش را دیدههرا دیدروایت کنند، آیا شما رجال این شک می

ز فایده یعنی ا ماند؛بهره میکند که بیدر شک میقنآاید؟ است؟ از نظر درایه بررسی کرده

بلای اهل د. وشمحروم می؛ شدنصیبش میکرد، عمل میاگر ای که در روایت بود و و بهره

هر مطلب دینی همین است که  ؛ت و دیرباور بودن استاکیّشکّهمین علم و بلای اهل فضل، 

لذا به آن بکنند؛ بسیار ؛ شک به آن بگیرند های متعدّدبلدند ایراد ،گوییرا که برایشان می

این های بهشتی و طعاماین از  ،هابه خاطر همین شکاّکیّتیعنی  ؛ماننداینها محروم می

اگر کسی بخواند مثلاً  ؛گویند فلان دعا از معصوم رسیدهکنند. میعطایای الهی استفاده نمی

گوید من باید سند دعا را بررسی کنم ببینم درست است؟ راویش چنین برکاتی دارد. می

خوش فرد امّا  برد؛اش را نمیبهره ؛خواند دعا را نمی !وده یا نبوده است؟ هیچمورد اعتماد ب

 کند؛، باور میشود با صدق و صفایی که داردبرایش گفته می یوقتی مطلب باور و زود باور

 برد.اش را میبهره و فایده ،عمل هم که کرد کند؛میزود عمل  ،کندچون باور می

ها را بلد یعنی افراد بله شیطنت «الَفاعِلُ لِلخَيرِ الغافِلُ عَن الش ر   البُلهُ »فرمودند: که به تعبیری 

خیلی  کشد؛طور مسائل نمینش به سمت اینکارهای شر را بلد نیستند، اصلاً ذه ؛نیستند

آنچه که زیباست و  ؛شیله پیله است. آنچه که خوب استپیرایه و بیباصفا و باصدق، بی

 ند؛ لذا اینها جلوتر از عالمانیکزود هم عمل می پذیرد؛راحتی میو بهود شود را زعرضه می
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 ،گوییهرچه به آنها می ؛مستشکلند ،، تردید و تشکیک و به اصطلاحهستند که اهل شک

دارند؛ بسیار  ،مانند. علم خدا محروم می گذارند و بندگانردید زیر آن مییک ت ،قلتیک ان

که برند. در حالیهایی که دارند بهره نمیت و وسواسهمین شکاکیامّا از علم خود به دلیل 

از فواید و برکات این  ،کند کند و عمل میی کم سواد معمولی چون زود باور میسادهفرد 

 شود.مند میهای معنوی بهرهآموزه

از برکات معنوی و بهشت و  ،خاطر داشتن صفاتیبهکه یاد شده چندین گروه از  ،یروایت در

بلایی که عالِم را از . استاشاره کردههمین شکاکیت  به.. محروم خواهند بود. راجع به علما .

ت است. حیف است که انسان عالِم شکاکیهمین  ،کندقایق معنوی محروم میبهره بردن از ح

ی قوّت عقلانیش ی هنرمندی و همهبعد علمش را در این مسیر به کار ببرد، یعنی همه ،شود

یک شک و تردید  ؛قلت بگذاردیک ان ،گویی بداند که روی هر مطلبی که به او می را در این

به آن چهار تا اشکال مگر اینکه بلد است  ،کند. چیزی نیست که به او بگوییموارد به آن 

باور و زودباور باشد، در این وادی  انسان خوشاگر کند. محرومیّت ایجاد میکار د. این ربگی

 برده است. 

 دلی که متوجّه شد دختر شاه که همراه با ندیمانش برای تفریح به  چوپان روستایی ساده

گفت برو از دختر شاه برای من  کند، سراغ مادرش رفت و به اونگاه می ده آمده بودند، به او

کرد و فهمیدم خواهان من است. خوب است ما هم خواستگاری کن، چون امروز مرا نگاه می

 خواهند.طور خوش باور باشیم و بگوییم آنها ما را میا و موالیانمان همیندررابطه با خد

(15:19) 

دختر شاه با در این مثال، کند. انسان را محروم میاست که ت و دیر باوری یعنی این شکاکی

مثلاً با ندیمانش و از دور دیده هم چوپان را حالا این . هندیمانش برای گردش جایی آمده بود

قدر ساده دل و خوش باور بوده که این چوپان اینولی  این چوپان دیگر کیست؟! کهخندیده 
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 برای من برو ،که مادرجان استهعاشق او شده است. سراغ مادرش آمد ،فکر کرده دختر شاه

باور عاشق من شده است. این خیلی خوب است که انسان خوش ،دختر شاه خواستگاری.

خدا داشته باشد، چقدر قشنگ  ن راجع به خدا و اولیاءباوری را انسااین خوشاگر باشد. 

ی مثل اینکه پیغمبر خدا و ائمه خواهد؛ یعنی شخص بگوید مثل اینکه خدا مرا می !؟است

باور کند؛ چون حقیقت دارد و در  انسانهدی مرا دوست دارند و پاسدار ما هستند. این را 

هایش را دهوالاّ یقیناً خدا بن کند؛ ی مهم این است که انسان باورآن جای شک نیست؛ منته

شود دوست نداشته باشد؟ مگر ممکن است  مگر می .ی مؤمنش راآن هم بنده دوست دارد؛

 خواهند؛ند؟ یقیناً آنها ما را میبیت دوستان و دوستدارانشان را دوست نداشته باشاهل

خواستار ما هستند؛ منتهی گیر ما در این است که خودمان این حقیقت را که آنها ما را 

باور باشد؛ یعنی زود باور کند. وقتی گفتند خدا یم. انسان خوشاهخواهند باور نکرد می

 ،توبه کردیحال که اش را دوست دارد، باور کند که خدا ما را دوست دارد. وقتی گفتند  بنده

ها خیلی بد تاش را پذیرفت. این شکاکی باور کند که خدا توبه ؛تو را پذیرفتی خدا توبه

اگر  ،ی منکه بنده هتأکید کردمکرّراً  ،کند. خدا در قرآنمحروم میخیلی انسان را  است؛

بعد  ؛دنکناشتباهی مییک کنم؛ امّا افرادی را هم داریم که ی تو را قبول میتوبه کنی توبه

این  .ی ما را قبول کرد یا نهدانم بالاخره خدا توبهد نمینگویمی لیو ؛ندنکمیهم توبه 

 باور کن که راست است. ،وقتی خدا حرفی زد ؛کند. باور کنت تو، تو را محروم میشکاکی

 اِن  اللَ »خدا گفت: و  وقتی توبه کردیدارم. دوستت میمن گوید که باور کن که خدا راست می

وقت آن ،وقتی باور کردی که خدا دوستت دارد و محبوب خدایی؛باور کن  1«ابينَ يُحِبُّ الت  و  

توانی آن برای تو یک حجاب است و نمیخودش این شک  ،تا شک داری بری.اش را میبهره
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بوده خواهند. خواست آنها که خدا و اولیاء خدا ما را می یمباور کنامیدواریم بهره را ببری. 

ابتدا از  شده است.ظاهر خواست ما نسبت به آنها به صورت که بازتابش در وجود ما، است 

بعد. اوّل خدا آنها را  «يُحِبُّونهَُ » اوّل است و «يُحِب ُّهُمْ » 4«يُحِب ُّهُمْ وَ يُحِبُّونهَُ »آنجا شروع شد. فرمود: 

ست که به ا به عبد دارند؛ یعنی بازتاب محبّت خدابعد آنها خدا را دوست می ؛دارد دوست می

خدا، امیرالمؤمنین و بینیم که میشود. حالا اگر ته دلمان صورت محبّت عبد به خدا ظاهر می

باور ؛ یعنی که آنها ما را دوست دارند جا بو ببریماز همین ،حضرت زهرا را دوست داریم

بازتاب این است که آنها ما را  ،این که ما آنها را دوست داریم .اک نباشیمقدر شکاین کنیم؛

 دوقتی باور کنانسان دوستدار و خواستار ما هستند.  ؛خواهندمیواقعاً دوست دارند و ما را 

 فروشد.دیگر خودش را به دیگری نمی ،دارندرا دوست میما  ،که خدا و موالیان ما

 ه یک چیز احتیاج هایی که در روایات ذکر شده، بها و شرافت و ثوابنیل به تمام فضیلت

بری؛ امّا اگر حاشیه زدی، محروم آن باور است. اگر باور کردی، مال توست و بهره می دارد و

فرمودند که اگر حدیثی را جعل کردند و به ما نسبت دادند که اگر  شوی. حتّی ائمّهمی

ردید، بر رسد و شما باور کردید و به عشق ما عمل کفلان کار را بکنی، فلان ثواب به تو می

هر آیه و حدیث را که باور کردی، آن آیه و حدیث یاور تو . ماست که به شما مزد دهیم

 (18:26) شود و مال تو است. می

ه زد، به او گفتم گفتم، دوستی به حرف من یک حاشیبار من در همین جلسه بحثی را مییک

تمام شد. خودت، خودت را محروم کردی. اگر چیزی نگفته  ،حاشیه زدی دهند.به تو نمی

به تو رسیده بود؛ ولی با همین حرفی که زدی محروم شدی. انسان زبانش را کنترل  ،بودی

ها هنر ها، حاشیه و تبصره زدنتاین شکاکی ؟ کمی فرد مؤدّب باشد.اردچه عیبی د .کند
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شود و در ذهن اولیاء خدا گفته مینیست. انسان مؤدّب باشد. گاهی چیزی از قول خدا و 

را ابراز نکند و به  این !دمد، پناه به خداکند و شیطان میفکری خطور می ،هرزه گرد انسان

به زبان که  ،سکوت کند و ادب کند که خودش را محروم نکند. وقتی شک کرد زبان نیاورد؛

اگر باور کردی  :فرمودلذا  ؟بشود طورروم کرده است. چرا انسان اینخودش را محبیاورد، 

چنین که اگر گفتند کسی  شوی.بری؛ امّا اگر حاشیه زدی محروم میمال توست و بهره می

شود که از مادر متولّد شده آمرزد و مثل روزی میرا انجام دهد، خدا گناهانش را می یعمل

 .آمرزدالناس را که خدا نمیاست، حاشیه نزن که از کجا که این روایت درست باشد؟ حقّ

علامت  ، آن هم بخشیده شده بود.خراب کردی، اگر نگفته بودی ،همین حرف را که زدی

رفتی و آن حق را ادا و کردی که میای پیدا میبخشیده شدنش هم این بود که تو روحیّه

 کند.همین است که انسان جبران می کردی. یکی از علائم بخشیده شدن گناهجبران می

با آبروی کسی بازی  ،خدای نکردهاگر  ؛کندعذرخواهی می ؛کنداد میش ،شکستهکه دلی را 

را احیا کند. چرا این حاشیه را زدی که خودت را محروم کنی؟ او  یکند آبروسعی می ،کرده

 مطلق و دربست قبول کن و حاشیه نزن. طورطور مطلق گفته، تو هم همانبهوقتی معصوم 

فرمودند که اگر حدیثی را جعل کردند و به ما نسبت دادند که اگر فلان کار را  هحتّی ائمّ

رسد و شما باور کردید و به عشق ما عمل کردید، بر ماست که به بکنی، فلان ثواب به تو می

هر آیه و حدیث را که باور کردی، آن آیه و  است. احادیث من بَلَغاینها همان  .شما مزد دهیم

را برای  یییجعل روایت داریم که اگر کسی حدیثدر  شود و مال تو است.یحدیث یاور تو م

خدا فلان چیز را در  ،ی قرآن را هر شب بخواندمثلاً فلان سوره هرکسکه شما نقل کرد 

 تا گفتند قال ؛حرف را باور کردیدآن  ،روی صداقتاز و شما  ؛دهدبهشت یا در دنیا به او می

آن ذکر را گفتی یا آن  ؛گفته و عمل کردی گفتی امام صادق ؛روی هوا قاپیدی ،الصادق

فرمودند: برماست که ما همان مزد  بیت اهل واندی یا آن عبادت را انجام دادی؛نماز را خ
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ی ولو جعل کننده این کار را انجام دادید.را به شما بدهیم، چرا؟ چون شما به اعتماد ما 

؛ ولو حدیث جعلی دبهره بردیمیان، این در ا شمولی  حدیث کار خلاف و بدی کرده است؛

شما هم  دهد؛، خدا فلان چیز را به شما میقدر صلوات بفرستیمثلاً ایناگر بود. گفتند 

آن ولو  ؛ز را به شما بدهیمفرمودند: بر ماست که آن چی ستادی.ها را فرنشستی و صلوات

 حدیث جعلی بود.

 وقت روایت عوضی و ساختگی را هم، مگر بگذار در راه آخرت تشنه و گرسنه شوی، آن

اینکه به جعلی بودن آن یقین داشته باشی، به عشق کسانی که روایت به آنها نسبت داده 

من "مبادا تجسّس کنی و ایجاد شک کنی. شاهد این سخن احادیث  شود، بگیر و بخور.می

"بَلَغَ
ام ام و گفتهشما آمد و به دروغ گفت من او را نزد شما فرستاده است. اگر کسی پیش 5

پانصد تومان به او بدهی و شما هم بدون اینکه مدرک و سندی برای تأیید حرفش از او 

بخواهی، بر اساس علاقه و محبّتی که به من داری، آن پول را به او بدهی و بعداً که مرا ببینی 

خاطر این کاری ی من نیست که بهبودید، دادم؛ آیا وظیفه که گفته به من بگویی آن پولی را

ای و خود دادهای، از شما تشکّر کنم؟ قطعاً آری. آیا لازم است به شما بگویم بیکه شما کرده

چرا از او مدرک نخواستی و از این به بعد هم هر کس گفت از طرف من آمده است، از او 

عمل به آن روایت مجعول که مثلاً گفته بود اگر  بینید درمدرک بخواه؟ قطعاً نه. پس می

کسی فلان ذکر را بگوید یا فلان عبادت را انجام دهد، خداوند به او فلان ثواب را خواهد داد، 

امّا کسانی که اهل وسواس و شکّند، از  ؛دهدشما ضرر نکردید و آن ثواب را خدا به شما می

خاطر شوند و بهآمده است، محروم میهایی که در روایات صحیح هم بسیاری از ثواب

 (24:16) .کنندشکّشان به آنها عمل نمی
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وقت روایت عوضی و ساختگی را هم، مگر بگذار در راه آخرت تشنه و گرسنه شوی، آن

اینکه به جعلی بودن آن یقین داشته باشی، به عشق کسانی که روایت به آنها نسبت داده 

عصمت و  :بیتتشنگی و گرسنگی معرفت و علوم اهلیعنی وقتی  شود، بگیر و بخور.می

 ؛گذاردها را کنار میتدیگر این شکاکیانسان تشنه شد؛ گرسنه شد، وقتی  طهارت بیاید؛

 ؛مگر کسی که یقین دارد گونه است؛کند که حالا چشک نمی ؛خوردمی ،که آوردندرا  ییغذا

به حدیثی او طبیعتاً  این حدیث پایه ندارد و جعلی است. از پیش برایش اثبات شده که مثلاً

اهل علم و اهل حدیث شناسی که کند؛ ولی ما که مطمئن است جعلی است، اعتنایی نمی

نیستیم که چنین اطّلاعات تخصّصی داشته باشیم؛ لذا وقتی حدیثی را از قول معصوم نقل 

زود  شود؛می تو عنایت شامل حال لطفکردند که اگر فلان کار خوب را انجام بدهی، فلان 

مبادا بری. اش را میفایده .کاری نداشته باش که چیست تحویل بگیر و بینداز بالا و بخور.

احادیث من به  است. "من بَلَغَ"شاهد این سخن احادیث  و ایجاد شک کنی!کنی تجسّس 

به  بیتما اهلحدیثی به اسم فرمودند: اگر  بیتهمان است که اهل اشاره کردیم؛بلغ 

وعده داده شده باشد که  ،و در آن ؛ما نباشدبه  قلّتعمراستی بهحدیث آن کسی برسد؛ ولی 

است که آن  بیتبر ما اهل کنیم؛میرا به او  فلان عطاما  ،دهداگر کسی فلان کار را انجام 

 یم.کنعطا را به او ب

ام پانصد تومان ام و گفتهفرستادهاگر کسی پیش شما آمد و به دروغ گفت من او را نزد شما 

به من  مبلغ پولفلان است گفته  "طیّب"کسی پیش شما آمد و گفت:  فرض کن ،به او بدهی

تجسّس نکردی که از کجا معلوم  ،محبّت و لطفی که به من داریخاطر به. شما هم بدهی

کو؟  تگویی؟ مدرکاز کجا بفهمم که تو دروغ نمی ؟است طیّب به تو چنین حرفی زده

روی محبّت، از را گفته است.  اور که من باور کنم که طیّب اینب بیای به امضای طیّ نوشته

را که خواسته پولی که به من داشتی، از او مدرک نخواستی و و اعتمادی  حسن ظنّ ،لطف
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و شما هم بدون اینکه مدرک و سندی برای تأیید حرفش از او بخواهی، بر  به او دادی. بود،

بینی، به من اساس علاقه و محبّتی که به من داری، آن پول را به او بدهی و بعداً که مرا می

به من  شما ؛خوریمبه هم برمیبعداً ما جایی  ادم؛بگویی آن پولی را که گفته بودید، د

فرستاده بودی و گفته بودی فلان قدر پول به او بدهم، که را  یفلان شخص ،فلانی :گویی می

-ی من نیست که بهآیا وظیفه. پول را به او دادم. حالا من نگفته بودم، آن فرد کلک زده بود

این  ،به اعتبار منخاطر اینکه یعنی بهای، از شما تشکّر کنم؟ خاطر این کاری که شما کرده

آیا لازم است  قطعاً آری. .جا ندارد؟ قطعاً جا دارد ؟کنمنمن از شما تشکّر  ،پول را به او دادی

ای و چرا از او مدرک نخواستی و از این به بعد هم هر کس گفت از خود داده به شما بگویم بی

طرف  نکرد.ر کسی ضرمیان، این در چون چرا؟ نه.  طرف من آمده است، از او مدرک بخواه؟

من از  ،شما هم که محبّت خود را به من ابراز کردی ؛ضرر نکرد و پولی از شما گرفت، آمدکه 

لذا اصلاً چرا من به کس. هیچچه کسی اینجا ضرر کرد؟ پس  ؛شما تشکّر کردم و ضرر نکردی

این دفعه هیچ؛ ولی دفعات آینده، اگر کسی آمد و از قول من به شما گفت فلان  شما بگویم

و دنبال دنیایش بود ا، حتماً از او یک مدرک کتبی بخواه؟ اصلاً لازم نیست. چیز را به من بده

پس چرا  تشکّر و امتنان مرا دریافت کردی. تت را ابراز کردی وشما هم محبّ و به آن رسید؛

شک کنید که آیا  ،سراغتان بیایدبه هر کس  ،شما را اسیر یک وسواس کنم که از این به بعد

بینید در عمل به آن روایت مجعول که مثلاً پس میگوید؟ است نمیگوید یا رراست می وا

گفته بود اگر کسی فلان ذکر را بگوید یا فلان عبادت را انجام دهد، خداوند به او فلان ثواب 

که آن  شما که ضرر نکردی دهد.راخواهد داد، شما ضرر نکردید و آن ثواب را خدا به شما می

فرمودند بر ماست که آن جزا هم باور کردی و عمل هم کردی، ائمه  .روایت را تحویل گرفتی

امّا کسانی که اهل وسواس و  خاطر خوش باوری ضرر نکردی.شما بهپس  ؛را به او بدهیم

شوند و هایی که در روایات صحیح هم آمده است، محروم میشکّند، از بسیاری از ثواب
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انسان را از این همه  بریم به خدا از علمی کهمی پناه کنند.خاطر شکّشان به آنها عمل نمی به

 ها آفت بزرگی است.گونه علماین کند!معنوی محروم می دفوای

 چه را باور کنید، همان هست. اگر باور کنید که شیطان رفت و اگر باورتان قوی شود، هر

 (11:16) دیگر وجود ندارد، شیطان نخواهد بود.

اگر باور کنید شیطان چه؟ کند؛ مثل را در عالم محقّق میباور شما آن حقیقت خود یعنی 

توانید در این یعنی شما با باور خودتان می .وجود ندارد، شیطان نخواهد بوددیگر رفت و 

کند. مهم باور محقّق میکند؛ ایجاد میها را در این عالم کنید. باور شما واقعیّتعالم کار 

ندارد، واقعاً  گفتیم: اصلاً نفس امّاره وجوداگر وقت آن ،اهل یقین شویمکه خدا کند است. 

واقعاً شیطانی برای انسان وجود  ،اگر گفتیم شیطانی وجود ندارد وجود نخواهد داشت؛

 گوید و یقین کار ساز است.چون با یقین می ؛خواهد داشتن

 به شهر توانی در باورت بکوش، در اصلاح نیّاتت بکوش. کسی را که باور نکند، هرچه می

آید. برای چنین کسی دهند. کسی که با باور به شهر خدا برود، دیگر بیرون نمیخدا راه نمی

هایی مثل سفید، سبز، قرمز و حتّی ها شهرالله است. نور یقین بیرنگ است. رنگی ماههمه

هایی است که از پشت آن نور تابیده است. یقین بینند، مربوط به شیشهسیاه که اشخاص می

گوییم توان از آن صحبت کرد. مثلاً میشود تعریف کرد؛ تنها با علامات و آثارش مینمی را

 (11:16) کسی که به یقین رسیده، صابر است.

به بهشت رفت، دیگر که کسی آید. چون کسی که با باور به شهر خدا برود، دیگر بیرون نمی

جهنّم جای شک و جهل است و افراد آیند، بیرون میافراد آید. از جهنّم از بهشت بیرون نمی

آیند؛ امّا از بهشت از جهنّم بیرون می ،کنند و وقتی تمام شدشان را طی میبالأخره عذاب

بهشت شده است و بیرون آید. درنتیجه اگر کسی اهل یقین شد، وارد کسی بیرون نمی

ها شهرالله ی ماهبرای چنین کسی همهوارد شهرالله شده است.  ،به تعبیری آمدن ندارد.
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ها ماه خداست، غیر از این است؟ مگر ماه رجب ماه خدا نیست؟ ماه شوّال ی ماههمه است.

کسی اهل اگر مگر این ماه مال غیر خداست؟  ،القعده استماه ذیکه ماه خدا نیست؟ الآن 

 شود و بیرونشود و دائماً در شهرالله مقیم میها برایش شهرالله میی ماههمه ،یقین شود

 .آمدن ندارد

بینند، هایی مثل سفید، سبز، قرمز و حتّی سیاه که اشخاص مینور یقین بیرنگ است. رنگ 

انواری دیده باطنی، در سیر  هایی است که از پشت آن نور تابیده است.مربوط به شیشه

کند، هریک از این نورها هم علامت یک مشاهداتی پیدا می خود فرد در باطن شود؛ می

-اینکه می .ترین نور به یقین استاست، بالاترین نورها هم نور سیاه است که نزدیکچیزی 

گویند بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد، واقعیّت همین است؛ منتهی خود یقین هیچ تعیّنی 

به  ربوطن هم مآی یقین، ی نزدیکی است در مرتبهندارد؛ حتّی نور سیاه هم که جلوه

، نور یقیندر واقع، بور کرده است. خود نور یقین نور بیرنگ است. عآن ای است که از شیشه

یقین را تعریف کرد چون رنگ و علامت ندارد؛ یعنی خود یقین  انوتپس نمی رنگی است؛بی

شود آن را تعریف کرد. تعریف کرد؛ با آثار و علائمش میآن را ای ندارد که بشود صهمشخّ

چنین اخلاق و رفتاری دارد. آثار یقین  ای دارد؛حیّهان اهل یقین چنین روشود گفت انسمی

تنها با  :شود توضیح داد؛ امّا خود یقین قابل توضیح و شناخت نیست. لذا فرموددر فرد را می

گوییم کسی که به یقین رسیده، صابر توان از آن صحبت کرد. مثلاً میعلامات و آثارش می

قراری از خودش نشان ، بیسختی آمداگر  .ها صابر استاهل یقین در سختیشخص است. 

دهد. انسان اهل یقین به مقدّرات کلافگی از خودش نشان نمی ،محرومیّتی آمداگر  دهد؛نمی

انسان اهل یقین دربرابر فرامین الهی تسلیم است. اینها هیچ یک خود  ؛الهی راضی است

؛ انسان اهل یقین اهل ل استیقین نیست، آثار و علائم یقین است. انسان اهل یقین متوکّ

انسان اهل یقین چنین و چنان است. خصوصیّاتی که در روایات برای اهل  تفویض است؛
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در فردی که صاحب یقین است اینها آثار یقین  تعریف خود یقین نیست؛اند، یقین نقل کرده

 چنین آثاری دارد.  ،و خلقیّاتش هادر روحیّات، رفتار .است

 پاسخ: نفس ماست.سؤال: آن شیشه چیست؟ 

 .(15:21) یقین صدا ندارد و تعریفی ندارد. باید آن را از علاماتش شناخت 

والاّ خودش  ؛دهدمی آنآثار و علائمش خبر از وجود  ؛یعنی خودش هیچ تعیّنی ندارد

 شناختنی نیست.

 .(15:41) در دستگاه خدا اهل یقین نه گریه دارند و نه خنده 

ما   لِكَيْلا تأَْسَوْا عَلى» سازدکند و نه چیزی آنها را شادمان میحزون مییعنی نه چیزی آنها را م

های بیرونی روی او اثر اصلاً محرّک ،کسی که به یقین رسید 6«فاتَكُمْ وَ لا تَ فْرَحُوا بِما آتاكُمْ 

 تواند او را به گریهتواند او را به خنده بیندازد و نه چیزی میلذا نه چیزی می گذارد؛ نمی

ماجرای عاشورای  ،تواند اهل یقین را به گریه بیندازدتنها چیزی که می ،بیندازد. البتّه

آنجا  شود.اهل یقین به نم اشک تر می ام که چشماست. آنجا من دیده الحسیناباعبدلله

ماجرای کربلا حسابش از همه چیز جداست. محتشم کاشانی  .حسابش حساب دیگری است

 گوید:بندش میبیکهم در تر

 در بارگاه قدس که جای ملال نیست
 

 سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 
 

اهل یقین نه طور است؛ ی امور، واقعاً همیندر بقیّهوالاّ  ماجرای کربلا ماجرای دیگری است؛

شناسیم هایی که ما میها و حزن. از آن شادیییشادیطور ایننه و دارند ی حزنطور آن

اینها از علائم است؛ یعنی اینجا دیگر اصلاً در وجودشان نیست؛ لذا نه گریه دارند و نه خنده. 
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؛ والاّ خود یقین را گفت را شناختآنها  انوبتعلائم روی از گوید تا علائم اهل یقین را می

 تعریف ندارد.

 گزد و ککشان نمی ی گناهان عالم مال آنها باشد،اند که اگر همهگونه اهل یقین این

 گیرد.های عالم مال آنها باشد، غرور آنها را نمیی عبادتگویند خدا هست. اگر هم همه می

(17:26)  

از غفّاریّت  زمانیچون ما  ند؛اهاینها علائم اهل یقین است. آنها به غفّاریّت خدا یقین کرد

باور انسان ایم؛ امّا وقتی بهرهبی ،یماهتا باور نکرد .بریم که یقین و باور کنیمخدا بهره می

گذارد. در بحث توحید گفتیم غفّار کسی نمیهم ی عبد غفّاریّت خدا نوبت برای توبه ،کرد

کند؛ اجازه ندهد که او شرمندگی تحمّل  ؛که به خطاکار مهلت ندهد که عذرخواهی کنداست 

پشیمانی و شرمندگی کند، او را بخشیده است. غفّار این است و  یعنی پیش از اینکه او ابراز

ی ی عبد باقی نگذاشت؛ یعنی قبل از توبهلذا غفّاریت خدا جایی برای توبه است؛ خدا غفّار

شود می که باور را چطورهم اور کنیم. این را ها را باین حرفخدا کند خدا بخشید.  ،عبد

و با خواهیم به باور تبدیل شوند حقایقی که میرار با تک ؛ایم، توضیح دادهتقویت کرد

شود. این را باور کنیم که خدا بخشید. چند ، باور تقویت میهارفتارهای متناسب با این باور

به  پلّهراهخانمی که دانشجوی من هم نبود در  ،هادر یکی از دانشکده هنگام،روز پیش ظهر

شود من چند دقیقه با شما صحبت ه. گفت: میید؟ گفتم بلهست شما طیّب :من رسید و گفت

بعد از نماز و نهار بیا تا با هم  .خواهم نماز بخوانمعیبی ندارد؛ منتهی الآن می :کنم؟ گفتم

تحوّلی در او اتّفاق بیفتد. و  خواست عنایت کندخدا بود. خدا میصحبت کنیم. آمد. لطف 

 ؛ام. چنین شدهخیلی به خودم ضرر و آسیب زده ،دانشگاه آمدمکه به  : من از زمانیگفت

من  !بخشد. گفتم: ببینکنم خدا مرا نمیکنم احساس میو هر چه توبه می ؛چنان شده
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حاضرم کاری به تو بگویم که انجام دهی؛ ولی شرطش این است که دیگر شک نکنی؛ یعنی 

پاک پاک هستی.  ،د شدییقین کن که مثل روزی که از مادر متولّدیگر  ،اگر این کار را کردی

خدا  ،لله . الحمدیکار کنبیا تا به تو بگویم چه ،هر وقت حاضر شدی چنین قولی به من بدهی

-میبرای ما  هم مشتری تورص اینبه ی خوبی بود. گاهی خدا جرقّهبه لطف خدا،  .لطف کرد

بود و چطور خدا ید، حالا او از کجا فهمیده اهها به ما برنخوردی شما سر کلاسفرستد. همه

لله خیلی  با او صحبت کردم و الحمداندی حواله کرده بود که آمد پیش ما و یک ساعت و 

. عرضم این ه بودموقع رفتن حال قشنگی پیدا کرد ؛لطف کردخیلی حالش تغییر کرد. خدا 

ین ا همبه یک فرد معمولی راجعیقین کند که خدا غفّار است.  بود که انسان شک نکند؛

طرف مقابل، اگر  ؛حالا آمده عذرخواهی کند ؛شخصی کاری کرده ؛استپسندیده صفت 

اصلاً  !بگوید: آقاکند، خواست شروع به عذر خواهی او که همین و مهلت به عذرخواهی ندهد

انسان خوبی است یا بد؟  یین فردچن ؛فکرش را هم نکن ؛اصلاً مهم نبود ؛حرفش را هم نزن

مهلت ندهی که شرمندگی که به طرف مقابل، ت یا ناپسند ای اساین صفت، صفت پسندیده

خدا این صفت را ندارد؟ وقت آن این صفت صفت خوبی است؛ ؟عذرخواهی را تحمّل کند

یادش بیفتد به بخواهد که همینعبد گونه است که این ؛است نهوگفقط باورمان بیاید که این

خدا او را بخشیده است. در هایی کرده است، کاریهایی کرده است؛ چه خرابکه چه کار

بست، شاید بشود گفت که اصلاً کلّ ماجرا  حرّ بود که راه را بر امام حسین ،ماجرای کربلا

حرّ بود که راه را بست.  رفتند.به سمت کوفه میداشتند  تقصیر حرّ شد؛ والاّ امام حسین

 ،خواهیگردیم یا اگر نمیمدینه برمیبه  ،خواهی ما به کوفه برویمحضرت فرمودند: اگر نمی

زیاد من دستور دارم شما را همین جا نگه دارم؛ چون ابن ،بگذار جای سومی برویم. گفت: نه
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حسین را زمین گیر کن. حرّ بود که حضرت را  7« باِلْحُسَيْنِ   جَعْجِعْ »به حرّ نامه نوشته بود که 

کربلا خود حرّ بود. ی حادثهساز اصلاً زمینهشود گفت  لذا به اعتباری می زمین گیر کرد و

رسد. وقتی می ببینید حرّ روز عاشورا پشیمان از عملکردش خدمت امام حسین ،حال

طور که سوار اسب بود از حضرت اجازه رسید، همان آمد و خدمت حضرت اباعبدالله

فاع کنم. حضرت اجازه بدهید من به میدان بروم و از شما د !یا اباعبدالله :گفت ؛خواست

ای پیش ما بنشین. بیا دقیقه دهم. تو میهمان ما هستی؛ تازه واردی؛جازه نمینه، ا :فرمودند

یاد جرم بزرگی که به  ،حضرت او را پیاده کرد و آمد کنار اباعبدالله نشست. همین که نشست

رت به او د و سرش از خجالت پایین بیفتد، حضاییادش بیبه افتاد. تا آمد  ،مرتکب شده بود

سرت را بالا بیاور؛ یعنی اجازه ندادند به اشتباه و خطاهایش  !حرّ «حر يارأَْسَك   ارْفَعْ »فرمودند: 

عبد کند؛ لذا در وجود اینها ظهور میاست که خدا هستند. صفات خدا  فکر کند. اینها اولیاء

 گوید:او میبه  خدا ،یاد خطاهایش بیفتدبه خواهد پایین بیفتد و می شهمین که سرهم 

سر پایین  .گذشت ،آوردی سرت را بالا بیاور. آن موقع که باید سرت را پایین می « رأَْسَك  ارْفَعْ »

 جای ،حالا که دیگر پشیمانی که مشغول معصیت و خرابکاری بودی. موقعی بودمال آوردن 

ی من توبه که قبلاً استاین  خاطربه ،کنیتوبه میداری ی و اهسرافکندگی نیست. اینکه آمد

 :فرمود .این حرف خیلی لطیف است 9«تابَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُا»تو را قبول کرده بودم. قرآن فرمود: 

تا آنها خدا بر آنها توبه کرد  .یعنی اوّل خدا توبه کرد آنها توبه کرد تا آنها توبه کنند؛خدا بر 

بخشیده شدن گناهت این  بخشیدم. اثرِی خدا یعنی اینکه گناهت را ی اوّلیّهتوبه کنند. توبه

 بود که توبه و عذرخواهی کردی. قبل از اینکه تو عذرخواهی کنی من تو را بخشیده بودم.
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در  ،که انسان این عطاها را تحویل بگیرد. از آن طرفاین ؛باور مهم استبه هر حال، 

 طاف خدا و اولیاءما در تحویل گرفتن ال ،از این طرف ؛بزرگواری و کرامت هیچ دریغی نیست

شده باور کنیم. با  طوری ما از بین برود. هرطرف های اینلنگشامیدواریم که لنگیم.  خدا می

راستی  به .ها راست استیک طوری به خودمان بباورانیم که این حرف ؛خودمان ور برویم

کارها را دوست گفته من توبه حقیقتاً ما را بخشیده است. خدا  یراستبه خواهد؛ می خدا ما را

-گزد و می ی گناهان عالم مال آنها باشد، ککشان نمیاند که اگر همهاهل یقین اینگونه دارم.

های من خیلی بزرگ گویند گناهمی یعنی به غفّاریّت خدا یقین دارند. گویند خدا هست.

الم ی عاست؛ امّا بخشندگی خدا از گناهان من بزرگتر است. از آن طرف هم اگر عبادت همه

-به دلایل متعدّدی که مکرّراً به آنها اشاره کردهگیرد. چرا؟ غرور آنها را نمی ،آنها باشداز آن 

، چه گوید من در عبادتی که انجام دادمبیند. میاصلاً عمل را مال خودش نمیاینکه  اوّلام. 

با روحی انجام دادم که مال  بدنی انجام دادم که مال خدا بود؛ با ام. اینها مال من نیست؛کاره

با  ؛با توفیقی انجام دادم که مال خدا بود ؛با فهمی انجام دادم که مال خدا بود ؛خدا بود

کجای این عمل مال من بود که به حساب خودم  ؛هدایتی انجام دادم که مال خدا بود

عظمت حقّ  ها یقین و باور دارد. بعد هم به عظمت الهی توجّه دارد.این حرفبه بگذارم؟ 

لذا اگر عبادت  ؛کندبیند و لمس میرا در برابر آن می الهی را و حقارت شکر و عبادت خود

 های اهل یقین است.گیرد. اینها علائم انسانغرور او را نمی ،او باشداز آن ی اهل عالم همه

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


